
تحریف التوراة والإنجیل 
تحریف تورات و انجیل 

 
الأدلـة عـلى تحـریـف الـیھود والـنصارى لـلتوراة والإنـجیل كـثیرة ولسـت بـصدد 
اسـتقصائـھا، فتحـریـفھا لا یـخفى عـلى مـن قـرأھـا بـتدبـر وھـو صـاحـب فـطرة سـلیمة وفـكر 
مسـتقیم، وراجـع مـا كـتبھ أحـد مـفكریـھم، وھـو سـبینوزا فـي كـتابـھ (رسـالـة فـي الـلاھـوت 
والسـیاسـة، الـفصل الـثامـن)، وكـمثال أنـقل ھـذه الـفقرات مـن كـلامـھ، قـال: (ولـكي أسـیر 
فـي بـحثي ھـذا بـطریـقھ مـنظمة سـأبـدأ بـالأحـكام المسـبقة الـمتعلقة بـمن قـامـوا بـتدویـن الـكتب 
الـمقدسـة، وسـأبـدأ أولاً بـمن قـامـوا بـتدویـن الأسـفار الخـمسة، لـقد ظـن الجـمیع تـقریـباً أنـّھ 
مـوسـى، بـل إنّ الـفریسـیین أیـدوا ھـذا الـرأي بـإصـرار شـدیـد حـتى إنـّھم عـدّوا مـن یـظن 
خـلاف ذلـك مـن الـمارقـین، ولھـذا السـبب فـإنّ ابـن عـزرا وھـو رجـل كـان فـكره حـرّاً إلـى 
حـدٍ مـا، ولـم یـكن عـلمھ یسـتھان بـھ وھـو أول مـن تـنبھ إلـى ھـذا الخـطأ - فـیما أعـلم  - ولـم 
یجـرؤ عـلى الإفـصاح عـن رأیـھ صـراحـة، واكـتفى بـالإشـارة إلـیھ بـألـفاظ مـبھمة. أمّـا أنـا 
فـلن أخشـى تـوضـیحھا وإظـھار الـحق نـاصـعاً، ھـذه ھـي أقـوال ابـن عـزرا فـي  شـرحـھ 
عـلى الـتثنیة (فـیما وراء نھـر الأردن … الـخ، ولـو كـنت تـعرف سـر الاثـنتي عشـرة … 

كتب موسى شریعتھ …).
شـواهـد و دلایلی که نـشان می دهـد یهود و نـصاری، تـورات و انجیل را تحـریف 

نـموده انـد بسیار اسـت و مـن درصـدد بـرشـمردن آنـها نیستم؛ هـر کسی که دارای 

فـطرتی پـاک و فکری سـلیم بـاشـد و این دو کتاب را بـه دقـت مـطالـعه کند، تحـریف 

شـدن آنـها بـرایش پـوشیده نـخواهـد مـانـد. در این خـصوص می تـوانید بـه آنـچه یکی 

از متفکرین ایشان نـوشـته اسـت مـراجـعه کنید؛ کتاب اسـپینوزا: رسـالـه ای در بـاب 

لاهـوت و سیاسـت، فـصل هشـتم. بـه عـنوان مـثال جـملاتی از سـخنان او را نـقل 

می کنم:

بـرای اینکه بـه روشی حـساب شـده بـه تحقیقم در این زمینه 

وارد شـوم ابـتدا می پـردازم بـه احکام ابـتدایی که بـه کسانی که بـه 

س پـرداخـته انـد، تـعلق دارد. در ابـتدا بـه 
ّ

تـدوین کتاب هـای مـقد



آنـها که اسـفار پـنج گـانـه را تـدوین نـمودنـد، خـواهـم پـرداخـت. 

یبا هـمگان بـر این پـندارنـد که این شـخص، مـوسی (ع)  تـقر

یسیان بـا شـدت این نـظر را تـأیید نـموده انـد تـا  می بـاشـد, و حتی فـرّ

آنـجا که هـر کس را که چنین بـاوری نـداشـته بـاشـد، از دین 

خـارج شـمرده انـد. بـه همین عـلت ابـن عـزرا که تـا انـدازه ای 

می تـوان وی را آزاد انـدیش دانسـت، و کسی اسـت که عـلمش را 

سـبُک و خفیف نمی  شـمارنـد و تـا آنـجا که مـن می دانـم اولین 

کسی اسـت که مـتوجـه این انحـراف گـردید، جـرأت نکرد نـظر 

خـود را صـریح و آشکارا بیان کند و تـنها بـه اشـاراتی آنـهم بـا 

الـفاظی مـبهم اکتفا نـمود. امـا مـن از روشـن سـاخـتن این مـطلب 

و آشکار کردن حقیقت نـاب بیمی نـدارم! این گـفته هـای ابـن 

عـزرا در شـرحی که بـر کتاب «تثنیه» زده اسـت، می بـاشـد: «در 

آنـچه پـس از رود اردن واقـع شـد.... تـا انـتها، و اگـر سِـرّ دوازده را 

می دانستی.... موسی شریعت خود را نگاشت....».

 
بھـذه الـكلمات الـقلیلة یـبین ویـثبت فـي الـوقـت ذاتـھ أنّ مـوسـى لـیس ھـو مـؤلـف الأسـفار 
الخـمسة، بـل إن مـؤلـفھا شـخص آخـر عـاش بـعده بـزمـن طـویـل، وإنّ مـوسـى كـتب سـفراً 
مـختلفاً ولـلبرھـنة عـلى ذلـك یـذكـر ١- أن مـوسـى لـم یـكتب مـقدمـة الـتثنیة؛ لأنـھ لـم یـعبر 

نھر الأردن. ٢- … الخ ) ([212]).
ـف 

ّ
بـا این کلمات انـدک، بیان می کند و ثـابـت می کند که مـؤل

«اسـفار خـمسه» (کتاب هـای پـنج گـانـه) مـوسی نـبوده اسـت، 

ـف آن شـخص دیگری اسـت که سـالیانی دور پـس از او 
ّ
بلکه مـؤل

یسته اســت؛ و اینکه مــوسی کتاب دیگری را بــه رشــته ی  می ز

یر درآورد و بـرای اثـبات این مـطالـب، یاد آور می شـود که:  تحـر



یرا وی از رود  ۱- مـوسی مـقدمـه ی «تثنیه» را نـنوشـته اسـت؛ ز

اردن عبور نکرد.... ۲ - ....، تا انتها[213].

 
وكـیف كـان فـإنّ تحـریـف الـتوراة والإنـجیل الـموجـودة الـیوم أمـر مـقطوع بـھ، أو 
عـلى الأقـل راجـح عـند كـل مـفكر حـر كسـر قـیود الـتقلید الأعـمى وأیـن ھـم ھـؤلاء؟! وإلاّ 
فـكیف یـحتمل مـؤمـن بـا� سـبحانـھ وتـعالـى أن تنسـب تـلك الـبذاءة والـفحش إلـى أنـبیاء الله 

ورسلھ  والتي اكتظت بھا التوراة؟!
م و قطعی اسـت و یا حـداقـل 

ّ
تحـریف شـده بـودن تـورات و انجیل کنونی، مسـل

ر آزاده ای که بـندهـای تقلید کورکورانـه را از هـم گسیخته بـاشـد، 
ّ
از نـظر هـر متفک

یه ی بـرتـر و غـالـب می بـاشـد؛ امـا این افـراد چـه کسانی هسـتند؟! در غیر این  نـظر

صـورت چـگونـه کسی که بـه خـداونـد سـبحان و مـتعال ایمان دارد می تـوانـد در بـرابـر 

این هـمه دشـنام و سـخنان نـاشـایست که بـه انبیای الهی و فـرسـتادگـانـش (علیهم 

کنده از آن  السـلام)  نسـبت داده می شـود، تـاب بیاورد؟! مـطالبی که تـورات آ

است!!

 

وعـلى كـل حـال بـقیت الـتوراة والإنـجیل كـنصوص تـاریـخیة یـمكن الاسـتفادة مـنھا، 
وكـحكم إلھـیة وأخـبار بـالـغیب یـمكن تـرجـیح صـدور بـعضھا مـن الأنـبیاء ، أو صـدور 
مـعانـیھا عـلى الأقـل كـونـھا مـطابـقة لـلمعانـي الـتي جـاء بـھا الـقران وسـنةّ الـنبي  وآل بـیتھ 

المعصومین .
 

یخیِ بـاقی مـانـده، قـابـل اسـتفاده  بـه هـر حـال تـورات و انجیل بـه عـنوان مـتون تـار

اسـت و بـه عـنوان حکم الهی و اخـبار غیبی می تـوان بـرخی قـسمت هـای آن را صـادر 

شـده از انبیا (علیهم السـلام) دانسـت و یا حـداقـل بـرخی مـعانی مـوجـود در آن را؛ 

الـبته تـا آنـجا که بـا آن مـعانی که قـرآن و سـنّت پیامـبر (ص) و اهـل بیت مـعصوم او 

(علیهم السلام) آورده اند، مطابقت داشته باشد.



 
 

* * *

ابراهیم: 24 تا 27. 
[212]- رسالة في اللاهوت والسیاسة: ص266. 

[213] - رساله ای در لاهوت و سیاست: ص 266.


